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  مقدمه -1
ادب  مهمتـرين ادوار  يكـي از  در بـر ميگيـرد؛   زماني كوتاهي را فاصلة مشروطه، اگرچه دورة

 دورة پـيش و  بـه دو  و اهميتش تابدان حداست كـه ادب فارسـي را   فارسي محسوب ميشود
 و نثـر  صـة به سبب تحـولي اسـت كـه عر    آن اهميت، و مشروطه ميتوان تقسيم كرد پس از
قالـب   شـكل و  تغييـرات اساسـي در   و يهانخستين نوآور .شامل ميشود را دو هر شعر، حوزة
 به شـمار  »شعرنو«تاريخي ميتوان مقدمة اين دوره را و ميگردد اين دوره آغاز فارسي از شعر
تعلـق   .هجـري شمسـي اسـت    1304تـا   1285 فاصلة زماني سـالهاي  مشروطه، دورة .آورد

. اهميت آن است حاكي از به اين دوره، ايرج ميرزا و ملك الشعراي بهار ندشاعران بزرگي مان
زبـاني آهنگـين شـكل     تخيـل اسـت كـه در    خوردگي عاطفـه و  گره شعر« :توجه به اينكه با
 زبـان،  تخيـل،  عاطفـه،  شعر داراي پنج عنصر )11ص شفيعي كدكني، ادوار شعر،( ».گيردمي

اضافي نـو   تركيبات وصفي و زبان، عنصر از ان وزب عنصر عناصر فوق، از شكل است، آهنگ و
 »كـل » «اضـافيِ نـو   و تركيبـات وصـفي  «بـه ايـن ترتيـب كـه نخسـت،      .بررسي شده اسـت 

ايـن   درشـعر  »سـاختاري «بـه عنـوان يـك عنصـر     را »ايرج،عارف،عشقي وفرخي«هاينديوا
كـل   مقايسـه بـا   در خـروش را  خشـم و  سپس تركيبات مرتبط با استخراج كرده و شاعران،

سـپس ايـن    بيـان كـرده ام؛   صـورت درصـد،  ب آنگاه نتيجه را وسنجيده  ركيبات آن ديوانهات
اين  از يعني تركيبات غنايي مقايسه كرده و تركيبهاي گروه مقابل معناي خود، با را تركيبها

واقـع ايـن    در .ام غنـا نشـان داده   عشـق و  يـا  نبـرد  خشـم و  بر را شاعر هر راه ميزان تمركز
 ايـن منظـر   از سرانجام ايرج را .ام اين متون درنظرگرفته خشم يا غنا در »نةنشا« تركيبات را

 در را ايـن آمارهـا   نمـودم و  بـاز  درجـداول مجـزا   نتيجه را مقايسه كرده، ديگر شاعر با چهار
  .دادم مبناي تحليلهاي اجتماعي قرار نهايت،

  
 ؛1تخلص كرده »لجلا«جاي ديوان  كه درچند »جلال الممالك« ملقب به :ايرج ميرزا 2-1
 مـتخلص بـه   »قاجـار  يغلامحسين ميـرزا «او فرزند .زاده شد تبريز در .)ش.ه1251(سال در
 از صـبا تانيمـا،  ( .بـن فتحعلـي شـاه    »انصاف« متخلص به »ملك ايرج« نوة است و »بهجت«

متوسـط   سيه چرده و خاورشناس روسي اورامردي لاغراندام، ،مار .پروفسورن« )72آرين پور،
از گـروه  «را  وحيـد دسـتگردى هـم او    و)108صـبور،ص  بركـران بيكـران،  (» خواندالقامه مي

 بـه او  بهار، يملك الشعرا )29ص شرح احوال ايرج ،دهباشي،( ».شاعران مقلين خوانده است
       »ايـرج ميـرزا   آورد نـو  شـعر /چون سعدي به دهـر  و بود سعديئي نو«لقب ميدهد  سعدى نو

                                                 
   )176ايرج،ديوان ،ص(» لذت آن بوسه را به من بپراند/ خالي و آنگاه» جلال«گويد جاي « 1.
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ــوان( ــار  ،دي ــا) 1112/به ــو «ي ــي ت ــدي و ب ــرد نظ رن ــازي م ــيرازي  /رب ــعدي ش ــتي س راس
 )869/همان(»مرد

آيم  براسب سخن داني سوار من چو« :اديب است فاضل و طناز، شاعري خوش قريحه، او
ديـوان اشـاره    چنانكـه در  1) 205ديوان، ايـرج،ص (» همعنانم عنصري همركابم فرخي و/بود

 خطـي نيكـو   عربي مسلط اسـت و  به ادب فارسي و به علاوه، ؛2عالم به پنج زبان است كرده،
بـه   .ق.ه1318جملـه درسـال    از هم رفتـه اسـت،   خارجي بسيار به سفرهاي داخلي و3.دارد

  .رفته است به اروپا)1334ـ 1249نخست وزير ايران ، احمد قوام،( همراه قوام السلطنه
دودة  نسـب از «:به شاهزادگي خـود مفتخـر اسـت    است، ديوانش مكرر اشاراتي كه در از
حفـظ  /مـرا  نويسند و گويند حضرت والا/ قاجار كنم دودة خوشرويي از فكر/برم ميبايد رقاجا

 ولنگـار  مشدي ولگرد پسر با/ملوكم نتوانم كه سلوك ابناء من از/اين مرتبه بايدكه بسياركنم
ــنم ــوان( »ك ــرج، ،دي ــس از  )38ص اي ــاه پ ــرانجام چهارم ــلة  س ــقوط سلس ــار، س  در قاج
    .سكته درگذشت ه عارضةب)ق 1344ش برابر با.هـ1304(سال

  
   طبقة اجتماعي ايرج ميرزا -2
      طبقـه بنـدي    كهنتـرين طبقـة اجتمـاعي را    ،)Robert Morrison maciver (ماك ايـور «

همين  از رنجبر طبقة و ثروتمند جامعه به طبقة تقسيم هر باMarx ماركس .دو تايي ميداند
درايـران بـه علـل وعوامـل      )375،جامعه شناسي ،ساموئل كينگ( ».روش پيروي كرده است

 هرگـز  ،)بورژوا(متوسط ثروتمند بنابراين طبقة رونق نداشته است،»بازرگاني وتجارت« متعدد
وابسـتگان بـه آنـان     محدود به حكـام و  به معناي واقعي شكل نگرفته است و خواص جامعه،

انروايي ولايـات  فرم خويشاوندان شاه هم كه به عنوان والي، شاهزادگان و خيل بيشمار .بودند
                                                 

اين بيت زصـدر  /يك نظم تو خوشتر زغزل هاي سنايي/ يك نثر تو بهتر زمقامات حميدي)/75ص(فهذا العيش ما لا خير فيه / الا موت يباع فاشتريه 1.
فخرالشـعرا خوانـدي د ر   /  كشكول گدايي به كف شيخ بهـايي / بر حاشية مائدة فضل تو باشد/ارم به مديح تو در اين چامه گوايي/ شالشعراي پدر خوي

اسـتاد منـوچهري خـوش گفـت     / چون آرزويم دولت تو باد بقـايي / چون وعدة مهدي خان عمر تو مطول/ديدي چو مرا داعية مدح سرايي/ عيد عزيزم 
گـر بـر اطـلال و    )43ص( الا سار الهلال فصار بدراً/ نخواندي اين كه گفت ابن قلاقس)58ان،ص.دي(من امروز نگويي به كجايي؟  اي ترك / بدين وزن 

هـر سـو گـردم ايـا     / نوحه سرايي نمايد اعشـي باهـل  / نوحه سرايم بر او چنانچه بر اطلال) 42ص( احظل و اعشي و حسان و حسن / دمن گريه كنند 
سـموم قهـرش   ) 27ص(زود يابد آرزويي را كه در دل داشت دير /دولت ايران زفر كلك او و تيغ او) 33ص( ريم چنانكه آرم وابلگويم و گ/منازل سلمي

  )25صايرج،ديوان،(نسيم مهرش عين مزاجها كافور / سم يذوقق الكفار

جـامع ايـن   /عالم پنج زبان،صاحب خط،مالـك ربـط  «يا)38ديوان ايرج ، ص(»به علي من كرتم شيوة گفتار كنم/گرچه درپنج زبان افصح ناسم دانند«.2
  )170ديوان ايرج،ص(»همه اوصاف شدن آسان نيست

كشيده ام پـي تحصـيل ايـن    / دهم به پارسي  وتازي امتحان كه بسي/ازاين سپس همه تاوان اوبه گردن من/به خط وشعربه هر كس غرامتي برسد«3.
   )41ديوان ايرج، ص(»دورنج و محن
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 طايفـة  آن دو بـر « خـواص هسـتند   طبقـة  جملـه اقشـار   از به عهـده ميگرفتنـد،   مختلف را
 و ولد ميكننـد،  زاد روز هر اينان، هم افزود، را خوانين قاجار بايد سادات عظام، شاهزادگان و

 آدميـت،  حكومت قانون، ترقي و انديشة(» .كجاست از اطفال آنها واضح است مخارج عيال و
 مرمرا«:بوده است دربار درگروه خواص و وظيفه خور و ايرج يكي از شاهزادگان قاجار )29ص

 يـا )38ص ايـرج،  ديوان،(» بايدم قطع يدازمنصب وادرار كنم/است ازدولت ومن منصب وادرار
امـين   .واگذارشـد  بـه او  از سوي مظفرالدين ميـرزا  اعياد سالگي سرودن قصايد19در« اينكه

مدح ميرزاعلـي اصـغرخان امـين السـلطان      پس از .خصوص خودگردانيدمنشي م را الدوله او
ــان از  ــاهي ده توم ــك م ــت   اتاب ــرري ميگرف ــت مق ــد دول ــبا از(1»درآم ــا،آرين   ص ــا نيم ت

شـاعران   بـا  ايـن نظـر   از جامعه است و ثروتمند طبقة اقليت نسبتاً جزء او پس،)493پور،ص
  .ديگر مشروطه متفاوت است

به علـوم   اعتقاد و در رواج دانش نو داروين، نيوتن و كارت،آراي د :جهان بيني ايرج -2-1
» ملالالـه زارهمـداني  «و»اميـل برونـه  «،»كنت دوگبينو«.بود اين دوره بسيار مؤثر طبيعي در

حكمت « يا »كتاب دياكرت« تحت عنوان دكارت را »روش به كاربردن عقل در گفتار« كتاب
ــريه ــال در »ناص ــد    .ق.ه1279س ــه كردن ــي ترجم ــه فارس ــوتن«آراي .ب ــيلة  »ني ــه وس  ب

اي  قصـيده  ميرزا ايرج (به فارسي ترجمه شد »فلك السعاده«تحت عنوان  »اعتضادالسلطنه«
انتخاب   اصل انواع بنابر« كتاب)10ديوان،ايرج، ص :معارف دارد مدح اعتضادالسلطنه وزير در

يب و معلم طب »ميرزاتقي خان انصاري كاشي« به وسيلة »جانورنامه«داروين به نام  »طبيعي
قـوانين فيزيكـي    دكـارت و  تأثير عقايـد  .به فارسي ترجمه شد .ق.ه1278به سال دارالفنون،
 .  اصول طبيعي داروين خيره كننده است نيوتن و

ــروطه دورة  ــون دوره مش ــت و چ ــه در گذاراس ــرار   جامع ــي ق ــعيت بحران      دارد،در وض
جهانبيني مسـلط   ني كه دردورا اين خصلت چنين دوراني است؛ هاتناقض هست و جهانبيني
شك  عمومي نسبت به آن عقايد، اعتقاد در آمده و عوامل مختلف شكست وارد اثر جامعه بر

 سـوي ديگـر   از ميكنـد و  بيشـتر  فرهنگ كهنه را شك در بحران، ادامة و حاصل شده است؛
به  هم چون هنوز جديد درحال رشد چون جامعه دستخوش دگرگوني طبقاتي است و طبقة

 نيست و از برخوردار فرهنگ خود قدرت كافي براي نشر از استقلال نرسيده، كمال و مرحلة

                                                 
ها صدر اعظم ايران بود ، صدارت ناصرالدين شاه را در هنگام تـرورش او بـر عهـده داشـت ،پـس از مـرگ او بـه درخواسـت واصـرار          اين اتا بك مدت 1.

اورا كـه   آزاديخواهان  مظفرالدين شاه او را از صدارت عزل كرد واو از ايران خارج شد ،سرانجام هنگام دشمني محمد عليشـاه بـا آزاديخواهـان دوبـاره    
به روس بود به ايران فراخواند تا به پايمردي او دست به سركوب مشروطه خواهان بزنداما گرفتار غضب وخشم مردم گرديد وبـه دسـت     شديدأ وابسته

عامل بسياري قرض هاي دربار از بانـك هـاي روس وانگلـيس وفسـاد مـالي واداري دربـار       . هنگام خروج از مجلس ترور شد  ي  عباس آقا صراف تبريز
  .چنين موجودي ممدوح برخي شاعران ازجمله ايرج وبهار بوده است. وبه شدت مورد خشم مردم قاجار او بود
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بـه همـين    .دارد ذهن افراد جامعه حضـور  وكهن در جهانبيني نو دو اينجاست كه اجزاي هر
هـم   و دارد هم مدح و منقبت امامـان وجـود   به عنوان نمونه، ديوان ايرج، دليل است كه در

  . سنتهاي ديني نقد
طرق متعددي  يكي از« اقتصاد بررسيهاي جامعه شناسانه، در :گاه اقتصادي ايرجپاي-2-2

و  ميگويـد  يكـي زور  و ميكنـد  يكـي كـار   پيش ميگيـرد؛  است كه انسان براي كسب درآمد
      در)106گلــدمن، علــوم انســاني، فلســفه و(» .ميشــود امتيــازات ويــژه برخــوردار ديگــري از

 مردم آن، درصد نود بيش از است و اقتصاد اساسي آن،مشكلات مهم و  اي كه يكي از جامعه
بـه ايـن    .رفاه اقتصادي نسبي اسـت  سخن گفتن از1معاش هستند؛ به قول خود ايرج گرفتار
فقروتنگدسـتي ناليـده    اشـعارش از  مواضـعي از  شاعري چون ايرج در معني كه ممكن است،

يكسان نيست   اجتماعي مقابل، عني طبقة كثريت مردم؛ي فقرا با و افقر بي ترديد، اما باشد،
اسم نـان  «:چاپ شده گفته است مجله، در او پاسخ شعري كه از قول بهار،در چنانكه ايرج از

ديـوان  (»نشـود ]ايـرج [حضـرت والا  همچوناني كه خورد/كه نان دگران]بهار[گفتي تو بردم و
اكثريـت بـوده   طبقـة   از بيشتر ثروت اجتماع بسيار از برخورداري ايرج، لزوماً )116ص ايرج،

 ديـوان ايـرج از   در قـرائن متعـدد   .پرهزينه فرنگ بـرود  قوام به سفر بوده كه با آنقدر است و
 آري زراسـت زرگـره ازكـار   /نه زاري علاج كرد سود داد و نه زور«حكايت دارد تجملگرايي او

  . 2)71ص ايرجديوان،(»بازكن
  
  خشم و خروش  -3

 ديوانهاي اشعار خشم و خروش حاكم بر آيا ت؛اين بخش درپي يافتن پاسخ به سؤالات زيراس
شـاعران داراي   همـة  شـعر  آيـا  طبقة اجتماعي اين شاعران است؟ از متأثر شعراي مشروطه،

آيـا چنـين    داشـته و  جامعة وقـت وجـود   در روح اعتراض، آيا خروشي است؟ چنين خشم و
 شـعر  در ارآشـك  خروش و اعتراض صريح و خشم و ادبيات هم سايه افكنده است؟ روحي بر

ادوار پيشـين ادب   در اصـولاً  آرمانخواهي شاعران دارد؟ جهانبيني و اين دوره چه ارتباطي با
     و كنايـه آميـز   بلكـه همـواره زبـان،    نـدارد  پرخاش وجود همراه با در ايران اعتراض صريح و

  برخاسته ازكدام عامل طبقاتي است؟  اين ويژگي عصر مشروطه، بوده است؛ ايهام دار

                                                 
 »)121ص(كه حرف آخر قانون بود نون / از آن گويند گاهي لفظ قانون / براي شام شب اندر تلاشند/ تهي دستان گرفتار معاشند« 1.

دف و ني بـي حسـاب در   / حوضم از سنگ و آينه سنگين/ ز ها خوب و پرده ها مرغوبمي/ مبل ها داشتم همه زرين/ فرش ها داشتم همه زر تار...« 2.
همـه را پـاي بنـد و    / اسـب هـا در طويلـه ام بسـته     /  جام هاي ميم همه سيمين/ جامه هاي ديم خز و سنجاب/ خم مي بي عدد به شيب زمين/ تالار

چشـم از خـواب نـاز    /سـفره ام را نمـوده عطـر آگـين    / بخ مازنـدراني و رشـتي   ط/ شده همچون نگار خانة چين/ در قشنگي كتابخانة من / رشمه وزين
   ) 201ديوان ايرج، ص(» ...جز به روي بتي چو حور العين/ نگشودم 
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داراي دلايـل   اجتمـا عـي،   نظـر  از 1خروش كه صـريحترين تجلـي اعتـراض اسـت،     و خشم
اوضـاع   دليـل ديگـر   سطح آگاهي مردم وقت اسـت؛  در تغيير آنها متعددي است كه يكي از

منظـر   نخسـت از  انـدازهاي مختلـف اسـت؛    چشـم  آن مقطع تـاريخي از  در كشور، نامساعد
اوضـاع   2)21دئولوژي مشروطيت،آدميت،اي.(اقتصادي كه ملموسترين بخش براي مردم است

 در.ميكـرد  والي بيـداد  حاكم و و وزير جورشاه و وضع اقتصادي نبود، ظلم و از بهتر سياسي،
غرور ملي  شده و پيكرة ميهن جدا كشورمان از هايي ازر شكستهاي پياپي از بيگانگان بخشاث

   نـاامني و  و بـود  طاط شـديد انح جامعه گرفتار منظر اخلاقي، از .ايرانيان جريحه دارشده بود
 به طوريكه نويسندة انگليسـي بـه نـام    گريبانگيرجامعه بود؛ توجهي به معيارهاي اخلاقي، بي
ايـن   از »1858نـوزدهم تاسـال   تاريخ قاجار ازابتداي قـرن « دركتاب »رابرت گرانت واتسن«

  ) 20رابرت واتسن ، تاريخ قاجار،.(اوضاع يادميكند
 سـبب ميشـد   آمال مردم ميساخت و و آرزوها از تحول را ني وميل به دگرگو فوق، موارد

اعتـراض بـه اشـكال مختلـف      .آيد ترين روح حاكم بر دوران به شمار عمده كه روح اعتراض،
 و حاكمان براي حفظ وضع موجـود  .شديدترين جلوة اين اعتراض بود يافت؛ ترور، تجلي مي

تـاريخ   خلاصـة بخشـي از   كودتـا  نين وانقـلاب خـو   ترور، .مردم براي آرمانهاي انقلابي خود
ملك المتكلمـين پدرمهـدي ملكـزاده،     ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل،«قتل .مشروطه است

 رهبران شـكلگيري مشـروطيت مـواردي از    از »سيدبهبهاني سيدجمال واعظ پدرجمالزاده و
    وليعهـدي محمـدعلي ميـرزا    آغـاز  يـك پيشـامد دلسـوزي در   «.ترورهاي آزاديخواهان است
حاجي ميرزاحسن خان خبيرالملـك   روحي و حاجي شيخ احمد كشته شدن ميرزاآقا خان و

ترورناصـرالدين   )156تـاريخ مشروطه،كسـروي،   ( ».كشتند تبريز در كجا سه راي بود كه هر
 و )امـين السـلطان  (تروراتابـك  تپـه،  دوشـان  نافرجام عليه محمدعلي شـاه در  سوء قصد شاه،

خـروش   طغيـان و  نارضـايتي عمـومي و   .اسـت  ابستگان به دربـار و ترور شجاع نظام از موارد
 .عرصة شعر اين دوره هم سايه افكنده است بر داشت، وجود آن عهد اي كه در آرمانخواهانه

صراحت  ارتباط آن با است، خروش آن دوران شايان ذكر خشم و ارتباط با اي كه در نكته
فقدان كاربرد كنايـه   .بيات فارسي استاد اغلب ادوار لهجه است كه عامل غايب سخنوري در

آن دسته شاعران كه شعرشان داراي  اشعار در اندرز و پند فابل و ياتمثيل و و مجاز ايهام و و
ايـن   در .ديگرنشـان دارد  عنصـر  از جايگزيني عنصري بلاغي با ويژگي خشم وخروش است؛

زبـان خلـع    پيكـر  از...و  مجـاز  ايهام و كنايه و اينكه جامة ويژگي ساختاري هم مي بينيم با

                                                 
نمونة ديگر تجلي اعتراض بهره گيري از طنز است كه به استعداد طنازي گوينده مربوط است و كـاربرد آن، متغيـري از ويژگـي فـردي آفرينشـگر       1.

  .ب مي شودمحسو
 )   121( »كه حرف آخر قانون بود نون/از آن گويند گاهي لفظ قانون «:اشاره شد»نان «پيشتر به اشعار ايرج دربارة 2 . 
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 ايـن دوره،  اين جاست كـه شـعر   از و ين آن نميشودجايگز ديگر برازندة و زيبا جامة ميشود،
نظم توصيف ميكنند و اين خصوصيت  شعارگونه و منتقدين آنرا غالباً و عريان به نظر ميرسد

خـي شـاعران   ايـن زمـان بر   در مينمايد، مسألة جهان بيني شاعران توجيه پذير ارتباط با در
بدون اينكه بـه جـايگزيني    بودند، چون عارف بيشتر مشغول تخريب جهانبيني پيشين خود

 گفتني است شاعري مانند عشقي كه داراي جهـانبيني  نـوي نسـبتاً   .بپردازند جهان بيني نو
 كسـي نميتوانـد   كرده و هم به شعرش وارد زيبايي شناسي نو بيشتر عناصر عميقتري است،

هـاي نوگرايانـة    مخـاطبي جنبـه   و هـر  عريان ارزيابي كند شعاري و نوان شعربه ع را او شعر
ارزيـابي قـرار نگرفتـه     مـورد  هـا  لو اينكه تاكنون به دقت آن جنبه و درك ميكند را او اشعار
 هـم كـه دربنـد    بهـار  .به عرياني متهمند نسيم بيشتر عارف يا شاعراني مانند شعر اما باشد؛

 هيچ حوزه اي چه بلاغـي و  در عملا ايهام سابق است و و كنايه و اندرز و پند همان تمثيل و
خـروش   خشم و از تصرف قابل توجهي انجام نداده است؛ دخل و چه خيال، چه انواع ادبي و

 .نيستاثري  او شعر صراحت هم در و

 اعتـراض حـاكي از   خشم تجلي اعتـراض و  :دلايل اجتماعي حضور خشم در اشعار 3-1
حاصل آن حركت به سـوي وضـع مطلـوب     است و وضع موجود با هارزوآ عدم تطابق آمال و

هستندكه نيـروي   هاآرمانهاي ملي و ايدئولوژي«.ميدهد قرار وضعيتي پويا در جامعه را است و
اين  در )87ص آدميت، هاي ميرزاآقاخان، انديشه( ».تكان ميدهند را ها جامعه و تحرك دارند

اعتـراض   سـاية  از بـد  /ترقي پديد  جاي آمد چه هر« :مردم ترقي بود دوره آرمان بسياري از
ــديد ــد /شـ ــود  از خردمنـ ــادان شـ ــه شـ ــادان  /ايـــن گفتـ ــه بـ ــدين گونـ ــه گيتـــي بـ كـ

 واقعيتهـاي اجتمـاعي در   بـا  و هميشه حالـت مطلـوب دارنـد    آرمانها«)231همان،ص(»شود
  )202گلدمن، پوينده، جامعه شناسي ادبيات،( ».تعارضند

شـاعران ايـن دوره بـه     شـعر  خـروش در  خشـم و  رعدم حضـو  يا حضور يك دليل ديگر
تاريخ هنر چنان است كه به قـول   پذيران دراهميت گروههاي هنر« هنرپذيران مربوط است؛

وضـع ايـن    در ساير تحولات هنـري را بيشـتر   و اختلافات سبكها بايد )(HAUSERهاوزر
،آريـان  جامعـه شناسـي هنر  (».هنـري  مليت هنرمندان يا سـنن مراكـز   در جست تا گروهها
 مخاطـب  ايـن دوره،  اجتمـاعي در  اثـر تحـولات ذهنـي و    به اين ترتيب كـه در )172پور،ص
تغييريافـت و بـديهي    »به گـروه عـوام   ازگروه خواص،« هنرپذيران، يعني همان قشر ادبيات،

مطالبات عمـومي آنـان    و دردها بايدمنعكس كنندة است اثري كه براي مردم به وجودميĤيد،
حكام واقع شـده   جور قرباني ظلم و شاعراني كه خود هنرمندان و اشعار ر وبنابراين آثا .باشد
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نزديك  عوام يا هنر اصولا1گويد؛مي چنانكه شللر .خشم باشد تجليگاه اعتراض و بيشتر بودند،
 ادواري ماننـد  اين مبارزه در خواص است و برابر آنان در ناپذير پايان تجليگاه مبارزة به عوام،

 چنين دوراني جابجايي طبقات در كه در آن جا از تجلي آشكارتري دارد؛ بحث ما مورد دورة
بـه   كهنـه كـه رو   بـه جـاي طبقـة    دارد، بالنـدگي قـرار   مرحلة كه در نو طبقة جريان است؛
چنـين شـرايطي طبقـة     در .حـال جـايگزيني اسـت    در حال انحطاط اسـت،  در اضمحلال و

ادبيـات   و هنـر  لـذا  و ميشـود  آنان متحد با نوخاسته به جهت نيازي كه به نيروي عوام دارد
كه به حسب شرايط  مبارزة پايان ناپذير اين فرصت آن تقابل و در و مييابد عوام فرصت بروز

در  را اين نمـود  ما و خروش تجلي مييابد به شكل خشم و ميكند، به صورتهاي مختلف بروز
 .ادبيات اين دوران مشاهده ميكنيم

 مربوط بـه عـوام داراي خاصـيت پويـايي اسـت و      هنر ولاًاص براساس تقسيم بندي شللر،
 ترباشـد؛  پس هرچه هنري مردمـي  .طلب است يعني تغيير نيست؛ انجماد به ثبوت و معتقد

جديد  البته چون طبقة .ميشود بيشتر تغيير طلبي ميل به ساخت آفريني، اين آرمانخواهي و
براي رويارويي با  قدرت كافي، ست،حال نضج ا در و دارد قرار مراحل ابتدايي تكوين خود در

براي رسيدن به آرمانهـاي   و تن ميدهد اي نابرابر بنابراين به مبارزه حاكم ندارد، مقتدر طبقة
 خروش و اين يكي ديگر از دلايلي است كه خشم و .جان گذشتگي ميپردازد به انواع از خود

يوانهايي اسـت كـه   ويژگي مشترك تمام د و شهادت مضمون مكرر خون و دعوت به مرگ و
برخي  از به درجات، و اند گوينده و مخاطب مردمي داشته و اند در دورة مشروطه سروده شده

 .اند بوده برخودار سنتها نقد جهانبيني نو و عناصر
 قـوانين علـي و   پايـة  دگرگـوني بـر   و بـه تغييـر   كه اعتقاد جايي معني مييابد مبارزه در
 اي كـه بـه   طبقـه  .اكثريـت متعلـق اسـت    بـه طبقـة   اداين اعتق و داشته باشد معلولي وجود

براسـاس نظريـة    .مـي زنـد   »مبارزه« براي آن دست به اقدام عملي و است و معتقد »شدن«
بـراي حـل مشـكلات     يعني همان پراگماتيسم معتقدند و »عملگرا« به فلسفة عامه، »شللر«

 »الـزام بـه اقـدام عملـي    « آن بخشي از »مبارزه«اين  و لازم ميشمرند اقدام عملي را هستي،
  .است

                                                 
-3)تغيير طلبي(تأكيد بر شدن- 2)توجه به آينده(پيش گرايي -1: بر اساس طبقه بندي شللر، جهان بيني طبقة پايين داراي ويژگي هاي زير است .1

مـاده   -realism (5) ( جهـان واقعيتـي مسـلم اسـت    (واقع گرايي فلسـفي -4جهان بر اساس قوانين عليت دگرگون مي شود(ي دربارة جهان تصور عل
تفكـر  - 9خوش بينـي بـه آينـده    -pragmatism(8(فكر وسيلة حل مشكلات عملي است( مصلحت گرايي-7) empiricism(تجربه گرايي-6گرايي 

 )                                                                                                           49آريان پور، ص(تأكيد بر نفوذ محيط  -11ستي جستجوي تناقضات ه- 10ديناميك
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پـنج تركيـب    سـي و  ايرج، دامنه تركيبات شعر در :خشم وخروش درديوان ايرج -3-2
 ـ حاليكـه   در .اوسـت  )1643(كل تركيبات درصد 1/2كه معادل دارد حماسي وجود انقلابي 

 درصد ازكـل تركيبـات  94/15تركيب است كه معادل »262«تركيبات محتوي مفهوم غنايي
  .اوست )1643(

  معترضانه در اشعار ايرج تركيبات عاشقانه در اشعار ايرج
وفـاي  بـايارزلف مشك فام،زلف پريشان دراز، طرة فرخوردة كوتاه،

عروسـي مـاه رخسـار،     لعل شـكرخند،  زلف سمن بار، ساده دل، من،
شيفته دل، بچة حوري  ساقي سيم بر، آه عاشق، حسرت آهو روشان،

دل  دل يـار  رخ خوب آفـرين،  وب يار من،دل حزين رخ خ و غلمان،
 مشـك تـر،   صف مـه رويـان،   تاريخ  هاي همچو لبت شيرين، نشين،

 يارجـاني،  تـرك ختـايي،   عاشق درست، آشيان مرغ دل بي نواي ما،
روي  روي نكو قمر طلعت فرشـته نهـاد، دلشـاد،    دل محنت چشيده،

 وفاي گل رخ، قمرطلعت، نگاري، خوبرو لبهاي قشنگ خوشگل، نكو،
پروانة  باوفا، گل روي نگار منظر زيبا، گل خوشبو، گل سرخ، گل رخ،

دل  كـودك،  پسـند  شـاعر  چشم چون ستاره نوربار، دو عاشق منش،
خـوش   دل آغشته بـه خـون،   دلگرم، ناهنجار، عاشق بي خرد نازك،
قرص مهر  دو پسر، زيبا قرص قمر، چو...زيباپسر، من دل باخته، دل،

 روي وخـوي هـر دونكـو،    خادم مه وشـي،  حورالعين، بتي چو و ماه،
دل  مـوي ميـان،   تنگ دهان، شيرين لب، سيه چرده، تعيش ديرين،

 هـوس بـد،   لب عاشق بي دل، شكرلب، خوش حركات، بددلي، سياه،
محبس  كليد گيسوان زرين، نخل بلند، موي سياه، دو موي مشكين،

عـارض   روي چو ماه نخشب، لب لعل، شوخ پسر، هاي مستمندين،دل
خـال   دوچشم سـيه،  سرزلف دلآراي زلف سيه، رخ همچو قمرت، ،تر

 جفت سـبيل،  دل زار، دولب شكربار، دورخ چون سرخ گل، لب لعل،
 گلناري گلنـار،  روي سفيد، موي سيه، سراين پارة دل، نرگس شهلا،

چشـم سـياه،    خـم آن زلـف دوتـا،    چشم سياه، سيه چشم، بت عيار،
خـوش   خـوش لـب،   شـيرين حركـات،   حسن خداداد، حسن عجبي،

 رخ صاف بتان، لعل جانان، دل عاشقان، د در وصل رخ دوست، دهن،
از گلـيم خـويش    پـا  نـازكن،  بت بسيار عشق بتان، آفت جان كسان،

 چشم نكـو،  ترك نازكن، ترك ناز كن، خط مشكين، كن، دراز فزونتر
 دايـه نـازكن،  بـرتـوطفلي چوجامة شيخ نمازكن،از دل پاكيزه تر

تيــغ مملكــت گيــري،   
گــرگ حونخــوار هــزاران 
يوسف، تيـغ آبـدار، تـن    
معاند، گرز آهنين، ديـدة  

ــدبـــدخ ــان عـ و، واه، جـ
جنگجـــــوي تـــــرك  

، مـادر خـونين   سلحشور
ــر، ــوايي،   جگ ــده ل فرازن

ــن،    ــين ت ــفنديار روي اس
قوي بازو، نعش اكبـر در  

هـاي   خون تپيده، پيـاده 
وزير  سپاهي، جهاد اكبر،

جنــگ ملــك جــم تيــغ  
شرربار، شير قوي پنجـه،  
ــه   ــك، بچـ ــداي ملـ اعـ
ــم،  ــدارم، قشــون ولهل ژان

ر، بازوي توانا، جـوان دلي ـ 
دل جنگي، مردم ،دسـت  

شـمر بـي ديـن،    ، قلابان
ــرد  ــلحه، مــ بــــي اســ

،مردسلحشـــــور، سپاهي
انقلاب ادبي، هر لشكري 
ــير    ــت، شـ ــاه دوسـ شـ
نر،جوان پهلوان، سر بـي  

  تن، نشان بيرق ايران،
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نشـان  آغـوش جانـان،زنجيـر،سوداي آن زلف چون،هواي روي بتا
بـي   خواهر دختران ماه غبغب، سروقدان، نسرين تن، نرگس مخمور،

 ماه رخسار، جان شيرين، دمساز، ،يار هاي شير ينبي وفائي معجرش،
بچـه   غـم دوسـت،   شـيرين شـمايل،   دهـن،  شكر ماه تابان، زيبا، يار

قـد مـوزون،   ها، بتي شـيرين و شـنگول، عشـق خـد خـوب،      خوشگل
 بهشتي حور دختران ماه غبغب، تازه گل آتشيمشك بـوي، روي تـر،  

 رخ تابنده ترازآفتاب، شكل مه يك شبه، هم آغوشي، طلبكار ماه رخ،
طرفـه   رخ شـاداب،  مهين دختر خالوي ماه، شمار، هاي فزون ازهوس

 خـال دلآراي رخ كاينـات،   غنچة سرخ چمن فرهي، روي نكو، غزالي،
مـي   نـوش لبـي،   روي چو گل، هم چشمي آهو، غصة بوسه شيرين،

رخ  موي نـرم،  طناز، زهرة لب لعل، آن پسرحورزاد، زياد، شهد نوش،
سـيماي   سـرو  فرح افـزا  سيماي فرح زاي من، سرو طرفه دلي، فرخ،
شـكم بـي شـكن     كفل چاق، كف نرم، قلم چيني،  بيني همچو من،

كـف   خـوب رخ،  گـل خـوب،   آهـوبره،  آيينه، از صاف، سينة صاف تر
لـب   سينة سـيمين،  شكم صاف، آغوش تو، در موش گرفتار سيمين،
 آتـش مهرابـد   منع بتان، لب گلنار، خوب رخ، چهرة خندان، شيرين،
 دل عاشـق، عاشـق بيچـاره،    چون سلسـله،  قد مرغ رميده، افروخته،
نايـب هـم    روشن، رخ لذت بسيار، لب لعل، حسن بلاعشق، دختربكر،

 چشمة چشـم زلال،  ساق لعل لب، سيم سيم رخ، خوب رخان، قدتو،
روي  مصـنوع ظريـف،   نغمة جان پروررامش گـران،  خادمة بوالهوس،

 دل روشـن،  دو گيسـو،  تـار  دخترك باجمال، سينة سيمين، بهشتي،
 مـاه،  بنـاگوش چـو   زلـف و  سـر  چشم سياه، لاله عذار، غمزة خوبان،
شـعلة چشـمان    دل افسـره،  كشتن عاشق شربت شيرين، شوخ پسر،
،گوشة نازخوبان عشق خوبان، تن همچون بلور، دل پربار، ،شرربارشان
 پرطاووسـي و  نازهاي سرخ و نازهاي رنگ رنگ جورجور، دهليز دل،

 ناز آلوده به عطراشـتياق،  جنون، عقل و نازهاي ناشي از بخور، و سبز
 نـازروي ميـز،   پرلطيف، ناز قدري زبر، ناز نازقاطي گشته بابوي فراق،

 چيدنش پايين در، بايد ناز ناز قصيل، ازتوي كيف، ناز سوسن عنبر،ن
رويـان   بـت  ناز خوب رويان وطن، كار ناز هشتنش بالاي سر، بايد ناز

 بوسـة بـي سوسـه،    من بيدل، صاف، و زبر هرگونه ناز وين، تفليس و
رفيـق دختـر    تـاز  عاشـق،   نوش لـب،  راه عشق گلرخان، نازك بدن،
عاشــق نوگل،گــل رعنــايي،دلســوخته،عاســقلعــل لــب، همســايه،
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 دهن ملـيح، خوبروي،عاشق بي چاره،نيكي خاص،معشوقه پرست،
رخي  طفلك شيرين زبان، روي چوگل، چهرة خوب خود، دل خوش،

 چشم برق زندو سرخ، و سپيد
   

اخـتلاف   ايـرج،  شـعر  بـل در دسته تركيبـات مقا  دو جدول فوق ديده ميشود، چنانكه در
هـم   او روحيـة  شخصـيت و  در »غنا«به علاقه او .تركيبات غنايي است غلبه با و اساسي دارد
ديـوان  (» عشـق نهـان اسـت اينجـا    يـك جهـان   /مدفن عشق جهان است اينجا« :ريشه دارد

 بـه خـود   را اشعار و تغزل بخش مهمي از فرخي هم غنا عارف و شعر البته در )152،صايرج
 مسـاوي اسـت،   تقريبـاً  انقلابي،_نسبت آن اشعار به گروه اشعارسياسي اما اختصاص ميدهد،

با منش طبقاتي ايـرج   اين مورد .غنايي است عناصر غلبه با آشكارا درحاليكه در ديوان ايرج،
غنـايي   بـه اشـعار   را ايرج چنان خود .روي مصلحت حاكي است تغافل از و از همخواني دارد

تركيبـات   چنانكـه در . رخ نداده است نياي اطراف او سرگرم ساخته كه گويي هيچ اتفاقي در
مشـغول سـرودن    اعتـراض وقـت،   جامعة يك پارچه غـرق در  ايرج در كنيم،فوق مشاهده مي

همـين نـوع    زيبـاترين اشـعارش در   بهتـرين و  بخشي از و بود شاد غنايي و عاشقانه و اشعار
ايـن بـاره گفتـه     در .قالب مثنوي است در او منوچهركه شاهكار زهره و اشعاري مانند است،

نهيليسـم   روحية«:نگه داشته است عصردور ن رخدادمهمتري او را از نهيليسم او، شده روحية
 شـرح آثـار ايـرج،   (»خـويش واميـدارد   روزگـار  مهمترين حادثـة  گيري از به كناره را ايرج او
درعـين حـال    كيش لذت وسـيله گريـز افـراد مرفـه و    « :گويدچنانكه انگلس مي )336باشي،

نـه آن را تحمـل    و ندنه بـدان تسـليم ميشـد    ميكردند نبرد وضع موجود آگاهي بودكه نه با
  .)297بررسيها درباره جهان بيني، طبري،( »كردندمي

 طوركلي جهان بيني خواص داراي ويژگيهاي كاملاًب .دارد طبقة خواص قرار زمرة ايرج در
 ميشـوند  دور» واقعيت« عملي از كار نيازي از خواص به دليل بي طبقة عوام است؛ متفاوت با

به جاي پرداختن  و سرتفنن به كارهاي نظري ميپردازند از آنان ساكن كاخ خيال ميگردند، و
 قالـب اشـعار   در و» من فـردي «است به  »واقعيت جامعه«كه برگرفته از»ماي اجتماعي« به

  .غنايي ميپردازند
غنـايي   را سرگرم سرودن اشـعار  خود ايرج سبب ميشود مورد كه در »واقع گريزي«اين 

داراي مراحل سير طبقاتي است به اين معني كه يك طبقه  هر .دلايل طبقاتي هم دارد كند؛
دل  از طبقات پيشـين اسـت و   بلكه جزيي از جامعه تحميل نميشود خارج بر از طبقة جديد

 جهـانبيني آن طبقـه هـم از    و نظـر  دنيـاي انديشـه و   طبقه، تحول هر با .خارج ميشود آنها
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 خوشـبين و  لذا و دارد قرار نوخاسته در مرحلة تكامل طبقة ابتدا در .مراحل مختلف ميگذرد
چنـين   در واقـع بـين اسـت و    ميبينـد،  خـود  به سود چون واقعيت جاري را است و اميدوار

ايـن   در .مبـارزه اسـت   شـوق و  و شـور  بوي حماسي و اين طبقه داراي رنگ و شرايطي هنر
بـه   لـذا  اسـت و  زمان است كه اين طبقه براي رسيدن به ظفر نهايي به نيروي عوام نيازمند

هم به واقع  و عوام ميشود هنر هم سبب رشد اين مورد مقولات موردپسندعوام توجه ميكند؛
ايـن   بنـابراين در  .هنـرداده ميشـود   بيني كه جهان بيني عوام است، بيشتر فرصت تجلي در

هنرخواص  عوام در هنر سلايق و زبان، لذا مردمي است و و هم هنرپذير، مرحله هم هنرمند
  .مييابد فرصت بروز
عـوام كـه بـه     .ازعـوام روي برميتابـد   و نوخاسته تثبيت ميشـود  اين مرحله طبقة پس از

 آن طبقه جـدا  از ها پي عدم تحقق وعده در آنان همراهي كرده بود، وعده آن طبقه با اعتماد
آن  بـه انتقـاد   و واقع بيني عوام فاصله ميگيـرد  در اين مرحله طبقة تثبيت شده از و ميشود

ايـرج   .اين پس مرحله انحطاط و سپس سقوط اين طبقه آغـازميگردد  از .طبقه هم ميپردازد
كـه بـراي ايـن طبقـه     » واقعيـت « از لذا مرحله انحطاط است و كه در دارد اي قرار در طبقه

غنايي كـه   به جاي پرداختن به واقعيتهاي اجتماع به اشعار ناخوشايند هست،گريزان است و
قـراردارد   تـاريخ قاجـار   مقطعي از در ايرج، ارت ديگر،به عب. ميپردازد بيانگر من فردي است،

 هم متعلق به همان طبقه  است درجريان سير جامعه كه او بارز اجتماعي مسلط و كه طبقة
 مبارزه بـراي سـقوط آن طبقـه را    انحطاط قرارگرفته است و زوال و مرحلة در تاريخي خود،

 ضـروري طبقـاتي،   در مراحل سير لذا اند، طبقة مقابل آغازكرده دير زمانيست كه اقشاري از
بـه   الزاماً اين مرحله است، اي كه در طبقه و دارد بالندگي و رشد قرار مرحلة مقابل در طبقة

 هم، بـر واقعيـت منطبـق اسـت و     او هنر لذا خوشبين است و واقعيت كه موافق حال اوست،
كت به سوي كمال حر و حماسه دارد چرا كه درحال رشد رنگ مبارزه و خلاق وزنده است و

لذا حماسي بودن خصـلت چنـين هنـري     و ملزوم يكديگرند لازم و مبارزه، حركت و است و
مقابـل يعنـي همـان     طبقـة . ايرج اسـت  عشقي نقطة مقابل شعر اينجاست كه شعر از است،

حماسـه   مبـارزه و  عاري از گريزان و» واقعيت«از لذا و انحطاط قراردارد طبقة ايرج درمرحلة
براي آفريـدن   »نبرد« نوعي از شعراست كه انعكاس دهندة منظور از حماسه، ينجاا در. است

بـراي   قـومي را  هاي ملي هم نبـرد  چنان كه حماسه ساخت جديد اجتماعي ياسياسي است؛
هـايي كـه در    فاقد مؤلفه اين جاست كه ديوان ايرج را آفرينش ياثبات مليت رقم ميزنند ـ از 

البتـه شـعر ايـرج بـه تبـع شـرايط        .يابيم مي هوتي است،لا فرخي و عارف و ديوان عشقي و
 و دسـتخوش سـير   دگرگوني سـريع طبقـات،   تحول و به اقتضاي سير بحراني جامعة وقت و

بعـلاوه   دوم زندگي او همسان نيسـتند،  اول و اشعار دورة فرم شده است و و محتوا تحول در
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 تحـولات در  نزديك ميشـود،  ودخ عمر اواخر و دورة دوم هم هرچه به سقوط قاجار اشعار در
 بـه جهـت آميختگـي بـاهنر طبقـة      و شعرا به چشم ميخورد و زبان و ساختار شعرش بيشتر

ايـن ابيـات بـه     در ، زنـدگي و شـور  زندگي خاصي برخوردار ميگردد گرمي و و شور از عوام،
 »هـم مثـل منـي اي جـان شـيرين      تـو /بنشـين  ببين برخيز بشنو بگو«:وضوح ملموس است

 خيبر كاي تو كننده در/سوي آسمان عجز سر كرد/كنان مو كنان حزين مويه و ارز« )85ص(
 /مـن گيـرودار   ميانشان سر بود «) 148ديوان ايرج، ( »تيره لاي بركنم اين باركش از/زجاي
 شايق جـان دادن فـي الفـور    /خود فرفره سان چرخ زنان دور /يك شكار سر صياد دو همچو
درطنزها و هجويـات وي گـاه بـه صـراحت     «اين گرمي هرچند )130ديوان ايرج ،ص( »خود

 .) 301/ادبيات معاصر،روزبه( »انجامد وركاكت مي

نسـبت   ،»عـارف «درشعر: مقايسه ايرج با ديگر شاعران از منظر خشم وخروش -3-3
 و %68/10خـروش  خشـم و  ديوان عـارف،  يعني در برابر است؛ اشعارغنايي به حماسي تقريبا

  .حماسي است همزمان غنايي و او بنابراين شعر ،است46/10تركيبات غنايي 
 يعني در است؛%95/11تركيبات حماسي و%42/14تركيبات غنايي فرخي يزدي، شعر در
ثير تحولات سياسي مشروطه بـر  Ĥرساله ت(.اختلاف اندك برحماسه غلبه دارد با غنا ، او اشعار

پـنج   و غنايي هفتادتركيبات  شعرعشقي، در)300-257صص اسدي، شعر شاعران اين دوره،
نـه   و نـود  و تركيبات حماسي يكصـد  و%)70/4(صدم درصد هفتاد يعني چهار و مورد است؛

 ايـــن تركيبـــات در .درصـــد اســـت) 5/12(% اســـت كـــه معـــادل دوازده ونـــيم  عـــدد
  .شده است ذكر 200الي170صفحات

تركيبـات   همـين گـروه از   كنـار  در تركيبات خشـمĤگين شـعرايرج ميـرزا،    درجدول زير
ايـرج   چنانكه ميبينيم شعر است؛ آشكار اشعار اختلاف آن با ديگر عران ديگرآمده است وشا

  . اين ويژگي برخورداراست وشعرعشقي بيش ازهمه كمتر از همه از
تركيبات مفيد خشم و ديوان ايرج

 خروش در ديوان عارف
  تركيبات مفيدخشم در ديوان عشقي

ــري، تيــغ مملكــت گي
گرگ خونخوار هـزاران  

، تيغ آبدار، تـن  يوسف
ــين،   ــرز آهن ــد، گ معان
ــان   ــدخواه، ج ــدة ب دي
عدو، جنگجـوي تـرك   
سلحشور، مادر خـونين

ــار2(دامــان انقــلاب ، مــرد)ب
ــي،دورانقلاب،  انقلابـــــــــ
شهرانقلاب كن ، يك انقلاب 

، طرفدارانقلاب،دامان خونيني
،مـرد انقلابـي،   )بـار 2انقلاب، 

ــهرانقلاب  دور انقلاب،شـــــ
كن،نعــرة يــامرگ يــا آزادي،

خونبار،آلـت قتالـه  چشـمهاي     ديدة
لنين،سرخ گوشـت بيـرق خون،يـك    

 دو خـون پليـد،   قطعه آتش خـونين، 
تقاضـا   نين،شيشه سرخ، خـون خـائ  

تيــغ و دســت خــوني دل  عيــدخون،
ــا،    ــرخ دري ــرش س ــده ف ــونين ش  خ

و  تجـدد  عصـر هاي سرخ وآبـي،بيرق
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فرازنــده لــوايي، جگــر،
اســفنديار رويــين تــن، 
قوي بازو، نعـش اكبـر   
در خون تپيـده، پيـاده   
ــاد   هــاي ســپاهي، جه

وزير جنگ ملـك   اكبر،
دسـت انقـلاب ،    جم ،

شــمر بــي ديــن، تيــغ 
شــرربار، شــير قــوي   

ــك، پنجــه، ا ــداي مل ع
ــدارم، قشــون   بچــه ژان
ــازوي توانــا    ــم، ب ولهل

دل جنگي،  جوان دلير،
مردم بي اسـلحه، مـرد   

مردسلحشـور،   سپاهي،
ــر   ــي، هـ انقـــلاب ادبـ
 لشكري شـاه دوسـت،  

 جـوان پهلـوان،   شيرنر،
بي تن،نشان بيـرق   سر

 ايران

  

مشت معارف، زمزمة چنـگ،
نواي سه تار، قهقهة قمري و 
كبــك و هــزار ، نــواي تــازه، 

 ســــروشنغمــــة خسرواني،
ــماني ــاي روح   ،آس ــه ه نغم

نالة دروغـي و   ،بخش پهلوي
فتح جوانان جنگجو، كماندار 

ت  تـــدبير، خســـروان ســـخ
عــالمگير، قشــون فـــداكار،   
بازوي پر زور ، سردار نامـدار  

اسـفنديار  ،كمان كشيده چو 
،گيو نيو، كشور بـي صـاحب   
جم، آيينه اسـكندري، ملـك   

اردشــير غيــور دراز ساســان، 
خرابـه   ،دست، بيرق دشـمن 

مملكت جـم، حملـة مصـلا،    
خصم بد انديش، سر و سران 
ــت  ــپه،  سرپرســـــ ســـــ

با تعصب و لشكرخويش، مرد 
غيرت، هنگامـة بـي هنگـام،    

ة شـمع دلاوري،  كشـور   شعل
جمشيد، خرابة جـم ، غمـزة   

ــاري ــور، زور  ك ــت جمه ، راي
ــازو ــور  بـ ــور، كشـ ي جمهـ

ــيد  ــن جمش ــاني، جش  ،ساس
ــم  ــك ج ــم، مل ــاه عج  ،پادش

شهان تـاج   ،خجسته اردشير
ــرو  ــش، خس ــاجگير، بخ ان ب

، رســتم دليــر، ملــك كيــاني
ملــك كيــاني، دشــمن دون، 

ــرخ ، ك  ــان س ــو ا  زب ــه ج ين
، تيــغفراســياب، ملــك جــم

ــز،  ــرق قرم ــن  بلشــويك، بي ــل اي قات
دل  دلخـونين،  خـون خلـق،   ،لاعلاج

دل خـونين   خونين  سپهر دل خون،
 افــق خــونين، خــونين كفــن، شــده،

وصـلة   ،خون سـرخ  ريزي،اوضاع خون
دل  عيـدخون  سرخ هنر كاسه خون،

سـرخ شـفق  دشـت     پرخون، حاشية
بــي خــون ريـزي   آغشـته بــه خـون،  

آلتي خـون ريـز    شفق سرخ، ،حساب
 تــار، بيــرق آشــوب زمزمــة ســوزناك

هــاي زشــت آهنــگ بانــگ غلغــل زاغ
مهـين بيـرق    نغمة عدالتگين، منكر،
وحشت انگيز مشـت   نالةلرزندة ايران،

زمزمــة  بيــرق جمهــور،  جماعــت،
الـة  ن لحن ستيز، نوايي هجن، عاريت،

 و زارنالــةلرزان شـــده بيــرق شـــير  
نهضـــت  زمزمـــة زنـــگ، خورشـــيد

باقرخان،كميتــــــة  ســــــتارخان و
 جنگ،خنجركــاري، انقــلاب ادبــاري،

ــدبنياد،  ــلاب ب ــري   انق ــلاب تزوي انق
انقلاب اكبيري پـدر انقـلاب مقدمـة    

سـپاه   انقلاب ايران سرداران قشـوني، 
 ميليون ميليـوني، خسـرو انعـالمگير،   

 ،ن ايـران جهـان گيـرا   كمترين اسير 
ــران،   ــردان اي ــتاني  گ ــدگيتي س  عه

 عهـدگيتي سـتاني،   جهان گير اقليم،
جوانمردان عالم  لشگر گه عالمگيران،

دسـت   زادگان خسروكشورگشا، گير،
فيروزي صدساله زخم  اجنبي تجديد

ــن،     ــيم وط ــوم دژخ ــن ق ــك اي مهل
ــام چنگيــزي،   خســروان جهــانگير اي

ســلالة قابيــل زوربــازوي مزدوريــان،
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، زور آوراني دلير، نرهفريدون
شير، دورة باستان، رزم خاك 
پاك، قائد شجاع، سـر چـون   
ــخت، دورة    ــارا س ــنگ خ س
كسرا، دشـمن فـولاد پنجـه،    
نكو خسرو گيتي سـتان، دور  
ساسانيان، كشور جم، كشـور  
ــة جــم جايگــاهي،    دارا، پاي
ــمان    ــر زور، آسـ ــازوي پـ بـ
قـــــــدرقهرمان خيـــــــز، 
سردادگستري كبك زخمـي،  

سـيل كـوه    سيل كوه سـاز ، 
كن، افواج جنايتگران، آهوي 
جان شكار دو چشمت به گاه 

نيش جگر  خشم، ضرب دگر،
خـــوار خـــار كـــاوة حـــداد، 

مانـــده زكـــاوه   ســـردارهاي
در ) بـار 2(كاوة حداد، يادگار،

فش كاويان، درفش كاويـاني  
ــار دوش،   2( ــحاك م ــار ض ب

چنگيــــز پــــي خجســــته، 
نادر گيتي ستان، نادرسردار، 

نادر ناكـام   دكة حلاج نامي ،
 نامدار، دورة ننگين چنگيزي،

دورة چنگيزيان، تخـم حـرام   
مغول يا تتار، دور ترك بازي، 

ــوار  ــرك خونخ ــياوش  و ت س
ســرخي  ايرانــي خــط ســرخ،
 نياز بي ،ياقوت، دل چون لاله

 همه چيز همچو بلشويك، از
لاله، لالة گلگـون و   دشت بي

سـياوش،لالة داغـدار خـون

زور       ابراز  عسكري،آيين  جابري،
 تيــغ حيــدري، آيــين بربــري، منــد،

يهـودان   حكـم زور،  مقامات لشكري،
هـاي   فتنـه  جنـگ زرگـري،   خيبري،
ــول و ــلاب،  ســكندري، مغ طفــل انق

نيـروي   دشـمن قـوي،   لشكر دشمن،
 خصم ملك دارا، بازو سران سپه ساز،

عشقي جنـگ ملـي،    رزمخواه جبلي،
حلقـوم   دليـر  وطـن،   هژبر حمله ور،

 انب، شـيرنر سـگ اجنبـي ديـده،    اج
ــون، شــمر اولاد خصــمدني،  دور ملع

سو سيال انقلابي  دست عدو، چنگيز
تيـغ   فشارخصم جنوب ايل بختياري،

ــة تكفيــر لشســربافتح   خصــمان حرب
دل پرداغ مرگ عاشـق ناكـام    وظفر،

دختر نـا كـام، سـفيد     نوجوان مرده،
كتاني تازه غنچه بپيچيـده پيكـرش   

دختــر  ،محكــم، تيــره خوابگــاه عــدم
جوان  اين بگور زن ناكام مرده، ناكام،

زن ناكام  رفتة سيه اختر جوان مرده،
نعـش   ، سـپيدكفن، مرده سيه مدفن

، خـداحافظي  فنجگرگوشه، سفيد ك
داغ ديــده پــدر، زيرخــاك  جاويــدان،
 خاك تيره، بدنام مرده شو، سيه فام،

آن مرده شوي  مرده شوي بي سروپا،
رده ادباري،زير خاك سيه فـام، آن م ـ 

كهنه مرده شـوي   شوي دل چركين،
 زمان كشتن افواج مـرده شـو،   لعين،

خريــدارمرده شــوي،  زنــده در مــزار،
سـيه پـوش يكـي     مرده شـوي دون، 

 عفن و مـرده نمـابو،   مرده،دختر مادر
مرده  مرده دلي،جمجمة خلق كهن،
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دشمن خوني خسروان، خون
اين خلق، رنگ ميمون  فاسد
، اجساد بيشمارة خـون  خون

خـون جوانـان    از جسدبرون،
به خاك و  وطن، خون خائن،

خون شـناور خـويش، خـون    
ريش، سـر خـونين ، دل پـر    
خون، مايـة فلاكـت و خـون    
جگر، ملت بـي خـون، سـيل    
، خـون ريـز، انقـلاب خـونين    

بـار، تـاريخ   2چشم خون ريز 
، اميـري  ونين، خون نجسخ

ــار و  ــه ك ــونريز تب دون،  و خ
ــرك    ــله، ت ــد سلس ــون ص خ

دلي چـو كاسـة    ، 2خونخوار
ــگ    ــون رن ــگ خ ــوني، رن خ
ــارخون،   ــو، درب ــون مين ميم

هواخواهـــان  خـــون فاســـد،
  خونخواه

آيــت  هــزار دوآه دل مــرده، ســخن،
ــرگ، ــن، م ــوت   داغ كه ــن خل انجم

روي عدم نو دا خاموشان بسترخفتن،
شــان مهدآســودن از يــاد فراموشــان 
جاي پيراهن يكتاي به تـن پوشـان،   
كلةمدهوشان، كالبدبيجاني، نوجـوان  

انـــدوه جـــوانمرگي، يگانـــه  مـــرده،
ــام، ــزار، دخترناك ــده درم ــدار  زن خري
مـردم   مرده شوي دون، مرده شويان،

ــران، ــرون  چــومرده اســتادة اي مردةب
، بقعةچون مقبره ازمزار،كالبد بيجاني،

اندوه جوان  تيره كفن، نوجوان مرده،
 مـردة  تيره كفـن،  كفن تيره، مرگي،

 خفتـه در  مزار انوشـيروان،  ماتم زده،
نعـش   شمع مرده، تازه لـش ،  مغاك،

 ايـي،  نعش زهم پاشيده ده ساله پسر،
حـب مـرده،    نـام مـرده،   نعش وطن،

 دربســته گورســتان، عــروس مــرگ،
زن  مـرگ،  انجمن مرده،اتـاق انتظـار  

 مرده، ساله طفل دو هندوي،شومرده 
درآرزوي  شراب مرگ، مرگ طبيعي،
 مرگ  درك نيستي،
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د پـور  حسـين اس ـ [رابـرت گرانـت،    ، گلدمن، لوسـين واتسـن،  )1357(فلسفه و علوم انساني
 .جاويدان: تهران ،]پيرانفر
  .بي نام: تهران ،]عباسقلي آذري[ ،)1340(تاريخ قاجار

  
  پايان نامه

دانشگاه  فهيمه اسدي، تĤثير تحولات سياسي عصر مشروطه بر ساختار شعر شاعران اين دوره،
  .1389تهران،

  
  
  


